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 چکیده 
هـا  ماوراءالنهر )فرارود( کتابت شده است کـه واژه ۀدر حوز یفرارود شیبا گو یقرن هشتم، قرآن لیاوا

جم کـه بـه قـرآن متـر گانیگـنج شـا نیـدر خود دارد. بـا دقـت در ا را یاز زبان فارس ییبایز باتیو ترک
 از یشـناخته شـد.کاربرد واژگـان شـتری، هـر چـه ببـا ارزش ۀنسـخ نیـا ازاتیـامت مشهور اسـت،704

دهـد و  یقرآن نشان مـ نیزبان ترجمه را در ا یمردم شرق خراسان، کهنگ یا و منطقه یمحل یها شیگو
 یدر یزبـان فارسـ نیدوران رشـد و تکـو یعنـی ؛یآن را به قرن چهارم و پنجم هجـر تألیف قیزمان دق

به و  یمجموعه بررس نیا یو فرارود یمحل ۀها و افعال برجست از واژه یبرخ ،پژوهش نیا در. رساند یم
 نیـا میعظـ ۀنـیبـه گنج یها و دسترس واژه نیبا ا یی. آشناشده است یپژوهان معرّف ادب دوستان و قرآن

متـون کهـن  یبرخـ یشـاگ گـره تواند یو م رساند یم یاری یخیدستور تار یها در پژوهشما به برابرها، 
 شود. یفارس

. یفارس ی، برابرهافرارودی، 704مترجم  قرآنکلیدی:  کلمات
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 مقدمه .1
سبب رونق زبان فارسی که  هستنداز عوامل بسیار مؤثّری  قرآن اسیرها و تف ترجمه ،ول تاریخدر ط

را بر زبان فارسی تلف های مخ یر گویشتأثباشد گرفته  ر در هر حوزۀ جغرافیایی که انجام. این اماند هشد
ها،  که بررسی آن استهای متروک یا کمیابی  دهد و همیشه دربردارندۀ معانی ژرف، واژه نشان می

بسیاری از آثار اسلامی و  .ودر پژوهان به شمار می فارسی و قرآن بهایی برای پژوهندگان زبان میراث گران
های این تأثیر پس باید به آن توجه کرد و نشانه ،اردمذهبی به زبان فارسی ـ زبان دوم دنیای اسلام ـ وجود د

های خطّی، یک  های کهن قرآنتفسیرها و ترجمه» زیرا ؛ را در کتب اسلامی و فرهنگی جستجو کرد
در ادب فارسی  اندازی گستردهآیِد و سرآغاز تحّولی است بزرگ که چشم واقعۀ مهّم فرهنگی به شمار می

 (6: 1369ی، )سادات ناصر«ده استپدید آور
در عصر طاهریان، صفاریان و سامانیان، زبان رسمی و دیوانی مردم ایران غالباً عربی بود و حتی 

کردند. اما گسترش اسلام و رواج زبان عربی در میان ایرانیان،  اهل دانش نیز از این زبان استفاده می
انیان در علوم عقلی و نقلی هرگز سبب نشد از رونق زبان فارسی کاسته شود بلکه باعث پیشرفت ایر

النهر نیز رونق پیدا کرد و یعنی ماوراء ؛ویژه مشرق ایرانب ،. زبان فارسی در نواحی دور از خلافتگردید
یعنی  ؛های قرآنی نیز بیشتر در نواحی شرق ایران آثار بسیاری به فارسی ترجمه شد. توجه به ترجمۀ واژه

زبان فارسی همچنان زبان عمومی مردم  ؛هند رونق گرفت ۀرقا عدها در شبهآغاز شد و ب 1ماوراءالنهر
 شد و جایگاه بهتری پیدا کرد.

های شرقی بسیار خراسان و بخش های محلّی، بویژه درها و لهجه تلاش برای فهم قرآن به زبان
رونق بوده است. مترجمان سعی داشتند معادل فارسی مناسب برای واژگان عربی در نظر بگیرند. از پر
ا زبان دینی مردم ه دانستند و زبان ترجمه در این قرآن عربی می ،عالمان و دانشوراناز معدودی جا که آن

 بیشتر شکل بومی و محلی خود را حفظ کرده است.ها  ، ترجمهآمد به شمار می
های علمی و فرهنگی بسیاری فعال بوده است و از آنجا که  فرارود )ماوراءالنهر( در رشته ۀحوز
ترین و پربارترین  یکی از غنیاست خاستگاه نخستین شاعران زبان فارسی نیز بوده ین، این سرزم

. این حوزه در شمال رود جیحون واقع شده و به مدّت پنج قرن، رود ی ادب فارسی به شمار میها حوزه
ن شد اعراب  و ساکن ورودزمین، پیش از مردم این سر»ترین مهد تمدّن اسلامی ایران بوده است.بزرگ

خطّ عربی را انتخاب  ،گفتند امّا برای نوشتارسخن می« سُغدی»)فرارود( به زبان ها در ماوراءالنهر آن
گونۀ  زبان عربی بود به کار گرفتند و ای از زبان را که ترکیبی از زبان سغدی،زبان دری وکردند و گونه

 (.18: 1392)رواقی «فارسیِ فرارودی نامیدند

ه نشده است، های زبانی حوزۀ ماوراءالنهر) فرارود( نوشت دربارۀ ویژگی قیتحقیکنون از آنجا که تا
که است کاری تازه  ،به نتیجه رسید. این متون از راه مقایسۀ زبان توان  می، تنها برای شناخت این حوزه
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ق های دقی توان حوزه به کمک این دانش می که بر آن نهاده و معتقد استرا شناسی  نام گونه ،علی رواقی
 .(6: 1394رواقی،نک: )دادهر اثر را از نظر گویش تشخیص 

ترین نمادهای ملی و فرهنگی آنان به شمار  شک یکی از مهم ساکنان این حوزه، زبان پهلوی را که بی
 سخت مورد توجه قرار دادند. است رفته  می

 شیوۀ پژوهش.1-1
است « 704»و موسوم به  «مترجم قرآن»معروف به  کریم قرآناز  ای هاساس کار در این پژوهش، نسخ

برخی  ،در این پژوهششود.  در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می 704که با شمارۀ عمومی 
به بحث ها در ترجمه، استخراج و همراه با آیات  های عربی همراه با برابرنهادهای فرارودی آن  واژه

به همراه « نسخه»، از عنوان «704م قرآن مترج»برای ارجاعات به گذاشته است. در این پژوهش 
 شمارۀ صفحات نسخه استفاده شده است.

 پیشینۀ پژوهش. 1-2
در  «معرفی نسخۀ خطی قرآن متـرجم»، یک مقاله با عنوان 704تاکنون در مورد ترجمۀ قرآن موسوم به 

 )نـک:به صورت الکترونیکی منتشـر شـده اسـت فصلنامۀ کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

 (.1399صفوی، 

 . معرفی نسخه1-3
کاغذِ دولت آبادیِ حناییِ ضخیم  بر روی صفحه 1040/برگ 520در  «704قرآن مترجم »نسخۀ خطی 

در و نسخ جلی  ،خطواژگان قرآنیآن در خط و  ی دارداندک های افتادگیکتابت شده است. نسخه 
  است. 2خط نسخ خفی، ترجمۀ فارسی

یاحقّی در نامعلوم است و بر اساس یادداشتی که محمّد جعفر  منحصر به فرد،کاتب این نسخۀ  
در فرهنگنامۀ  3قرآنی است ممتاز و بسیار شبیه به قرآنی که طی شمارۀ » :است  ابتدای نسخه نگاشته

  «.فیش شده است ،قرآنی
در بیشتر و به شنگرف نوشته شده  ها ه تنها تزئینات نسخه است و اسامی سور ،علایم سجاوندی

شمسی(  به شمارۀ  1303قمری ) 1343رد بدون نشانه است. این نسخۀ ارزشمند در محرم الحرام موا
   4معرّفی نشده است.3های خطّی ایران )فنخا(ثبت شده امّا در فهرستگان نسخه 704

آیه از کل قرآن وجود  144 مجموعبتدای سوره بقره مفقود شده و در سورۀ حمد و شش آیۀ ا 
 .(7-6 :1399صفوی،نک: )ندارد
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 هشیوۀ ترجم. 1-4
ترجمۀ هر واژه را به شکل خطوط کوتاه و مورّب در زیر  ،لفظ به لفظ است و کاتب« مترجمقرآن »ترجمۀ 

های زبان فارسی است و گونهترین از آنجا که گونۀ زبانی ماوراءالنهر یکی از قدیم آن نوشته است.
ظایر آن، همه و همه ن هدایة المتعلّمین، شرح تعرّف و های رودکی، ترجمۀ تفسیر طبری، تفسیر نسفی، سروده

همخوانی بسیار آثار مذکور از نظر زمانی با نیز فرارودی )ماوراءالنهری( هستند، زبان ترجمه در این قرآن 
رسد اما زبان ترجمه  به اواخر قرن هفت و اوایل قرن هشتم می کتابت قرآن ظاهراً »توان گفت:  دارد و می

 (.112: 1363)فکرت، «رسد تا قرن پنجم می قطعاً  تابت است وتر از ک قدیم
و  ها هنتواند به ما کمک کند تا گو های واژگانی و گاه ساختاری و آوایی این متون با یکدیگر می همگونی 

ها بنا به سلیقه و ادراک  هریک از مترجمان این قرآن»چون  ؛های زبان فارسی را بهتر بشناسیم گویش
گزیده است تا مردمی که در حوزۀ  قرآنی را  از گونۀ زبان خویش برمیین واژه به مفهوم تر خود، نزدیک
یابنداند بتوانند به آسانی معنی  زیستهادبی آنان می  (.1965: 1373)یاحقی، «آیات قرآن را در

جا به معنی  همه« طاغوت» واژۀ ،برای مثال؛ شباهت داردگاه به تفسیر  ،ترجمۀ واژگان این قرآن 
ترجمه « 5کعب بن اشرف»آمده است امّا تنها یک بار معادلِ اسمِ خاص« بت»یا « شیطان»، «دیو»

که در اکثر  هستندهای خاصی نیز اسم 9حام و 8، وصیله7سائبه ،6های بحیره شده است. واژه
گویا این چهار واژه را  نسخه مترجم اینامّا  شوندیار به همین شکل آورده میهای مع ترجمه
 :کند یتفسیرم

ة و لا»آیه: حیر  ل  اللهُ من ب  ع  ذِب  و  ۀوَصیلَولا  ۀسائِبما ج  فترون  علی اللهِ الک  و لاحامٍ ولکنَّ الذّین  کفروا ی 
عقِلُون   ثرُهُم لای  ک   .(102 /)مائده«ا 

خدا چیزهای ممنوعی از قبیل بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است ولی »ترجمه معیار:
 .(124: 1374،)فولادوند«کنند ندند و بیشترشان تعقّل نمیبفر ورزیدند، بر خدا دروغ میکسانی که ک

و  پیوسته به برادر خودو نه  کرده یلهو نه  شکافته شتر گوش همادکرد خدای از  نه:»704مۀ قرآن ترج

  .(8: 1399صفوی،نک: و  218: 752، )نسخه«دارندۀ پش  خود شتر نگاه نه

 . بحث2

 1089با قرآن مترجم  704های قرآن مترجم  نیخوا هم. 2-1
اند حال آنکه زبان ترجمه در  را به اوایل قرن هشتم نسبت داده 704قرآنی، قرآن مترجم  ۀدر فرهنگنام

 رسد. رن پنجم میاین نسخه فرارودی است و واژگان به کار رفته در آن به ق



   همکارانو  السادات صفوی بنفشه ---(122-103)ص...های فرارودی در ترجمۀ قرآن نگاهی به برخی واژه

107  

 

نیمۀ  مشتمل برکامل ای  نسخهکه  ستموجود ا 1089 معروف بهدیگری قرآن مترجم قابل ذکر است که 
ثبت شده  و هجری قمری  759تاریخ کتابت آن پنجم ربیع ارخر سنۀ  .سورۀ فاتحه تا پایان قرآن است

 کاتب در انجام نسخه چنین آورده است: 
تمام شد نوشتن این مصحف، بر دست اضعف عباد الله محمّد بن محمّد بن ابراهیم بن محمّد، ملقب »

نۀ تسعِ و ثوری ]الدوری[ غفرالله له و لوادی، در روز)م:دروز( آدینۀ پنجم ماه ربیع ارخر سبه نجم ال
ن ق   مّ هُ خمسین و سبعمائه. اللّ  غفِر لِکاتِبِه و لِصاحِبِه و لِم  ر  ا  ظ  ن ن   : مقدمه(.1369)رواقی، «رأ و لِم 

 عبارتند از:  ها از آنبرخی وجود دارد که  (1089و  704)هایی بین این دو نسخه شباهت
 ؛طّ عربی در هر دو نسخه یکسان است.خ1
 ؛.خط ترجمۀ فارسی در دو نسخه شباهت بسیار دارد2
به شکل موّرب و  704در نسخۀ  های صاف نیست، ترجمۀ هر واژه . کتابت ترجمۀ فارسی روی خط3

 ؛است به شکل هفت و هشت نوشته شده 1089در نسخۀ 
یر آن نوشته شده استبه صورت در هر دو نسخه ترجمه  .4  ؛لفظ به لفظ است و ترجمۀ هر واژه در ز
 ؛ها و ترکیبات خاص در هر دو نسخه یکسان است .بیشتر واژه5
 ؛دو متن از نظر ترجمۀ فارسی به هم شبیه هستندهر . 6
 ؛. مقدار افتادگی در هر دو نسخه یکسان است7
 ؛کسان استترجمه، در هر دو نسخه ی های نونویسی شده و بدون . قسمت8
 .نماید مه فارسی در هر دو نسخه یکسان میهای سبکی ترج . ویژگی9

د، هر دو از روی قرآن بسیار ان سخه در یک حوزه نگاشته شدهدهند که هر دو ن این موارد نشان می
 ها، این دو نسخه را به قرن چهارم و پنجم می رساند. زبانِ ترجمۀ آن دراند و تأمل  تر کتابت شده قدیم

آغاز و انجام ندارد و کاتب آن نامعلوم است امّا  704 مترجم قرآن ؛مان گونه که پیش از این گفتیمه 
 1084نیز همان کاتب نسخۀ  704نسخۀ رسد کاتب  این دو نسخه، به نظر می های شباهتبا توجه به 

شواهدی از باشد. در ادامه به « محمّد بن محمّد بن ابراهیم بن محمّد ملقب به نجم الثوری»یعنی 
 شود: پرداخته میها  ۀ فارسی واژهترجماثر در مشابهت این دو 

: آمد شد. 2-1-1 لَاف   اخْت 
ابِ  لْب 

 
ولِي الْْ

ُ
اتٍ لِْ ارِ ر ی  ه  النَّ یْلِ و  فِ اللَّ اخْتِلا  رْضِ و 

 
الْْ اتِ و  او  م  لْقِ السَّ  (90)آل عمران/ *إِنَّ فِي خ 

شب و روز هرآینه نشانهاست هر آینه خداوندان  آمد شدین و ها و زم هرآینه در آفرینش آسمان :(704)
 خردها را.
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ینه خداوندان آینه نشانهاست هر آشب و روز هر آمد شدها و زمین و  ینه در آفرینش آسمانآهر :(1089)
 خردها را.

 ز روی جایگاه، اروی جااناً :از کَ مَ  .2-1-2
ذِین   رُون   * الَّ ی یُحْش  ل  ی وُجُوهِهِمْ  ع  م   إِل  نَّ ه  ئِك   ج  وْل 

ُ
ر   أ اناً م   ش  ل   و   ک  ض 

 
بِیلًا  أ  ( 34) فرقان/س 

ترند  گم و روی جایاین گروه بدترند از  ،هاشان کشند تا دوزخ بر روی ،آنان که گرد آورده شوند :(704)
 به راه.

و  یروی جااین گروه بدترند از  ،هاشان کشند تا دوزخ بر روی ،آنان که گرد آورده شوند: (1089)
 ترند به راه. گم

ي: هر .2-1-3  هرآینه بیندخسم  ینه اندخسم،آسَآو 
ال    آوِي * ق  ی س  لٍ  إِل  ب  عْصِمُنِي ج  اء  مِن   ی   ( 43هود/)الْم 
 و بازگردیم به کوهی که نگاه دارد مرا از آب. ینه اندخسیمآهرگفت :(704) 
 مرا از آب.و بازگردم به کوهی که نگاه دارد  ینه اندخسمآهرگفت  :(1089)

2-1-4. : لْقَاب  الَْْ    هانام به باژنامها/به باج ب 
زُوا  اب  ن  ت  لا  ابِ  * و  لْق 

 
 (11حجرات/) بِالْْ

 .به پاژنامهاو مه خوانیت یکدیگر را : (704) 
 .نامها به باجخوانیت یکدیگر را  و مه :(1089)

فُ: باشند.2-1-5  هالْعَاک 
ذِي    لْن  ج   * الَّ اسِ  هُ ع  و   لِلنَّ اکِفُ س  ادِ  فِیهِ  اءالْع  الْب   (25)حج/و 
 در وی و بیابانی. باشنده ستا آنک کردیمش از جهت مردمان یکسان: (704) 
 در وی و بیابان. باشندهست ا سانآنک کردیمش از جهت مردمان یک :(1089)

لَافُ: برافرود شدن،.2-1-6  برافرودی اخْت 
مِنْ   اتِهِ  * و  لْقُ  آی  اتِ  خ  او  م    السَّ

 
الْْ فُ  رْضِ و  اخْتِلا  تِکُمْ  و  لْسِن 

 
 (22)روم/أ

 های شما. زبان برافرود شدنها و زمین را و  های وی آفرید آسمان و از آیت :(704)
 های شما. و مختلف... زبان برافرود شدنها و زمین است و  های وی آفریدن آسمان و از آیت :(1089)

رَ:  برشافیده شود .2-1-7  عُث 
إِنْ  یع   عُثِر   *ف  ا ل  قَّ ح  ااسْت  هُم  نَّ

 
انِ  إِثْماً  أ ر  آخ  ای   ف  انِ قُوم  هُم  ام  ق   ( 107مائده/) م 
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ایستند به جای  دو سزاوار شدند بزه را پس دو دیگر بران که ایشان هر برشافیده شودپس اگر : (704)
 ازیشان.

ایستند به جای  گررا پس دو دی دو سزاوار شدند بزه  انک ایشان هربر برشافیده شودپس اگر : (1089)
 ایشان.

 : بروارهاغُرَف   .2-1-8
ةٌ ل* بْنِیَّ فٌ م  ا غُر  وْقِه  فٌ مِنْ ف  هُمْ غُر  هُمْ ل  بَّ وْا ر  ق  ذِین  اتَّ  (20)زمر /کِنِ الَّ
ها  از زبر آن بروارهاجز آنک آنان که پرهیز کردند و ترسیدند از پروردگارشان مر ایشان راست  :(704)

 ه.بود برآورد بروارهایی
بود  بروارهاییاز زبر آنها  بروارهایی( جز آنک آنان که ترسیدند از پروردگارشان مرایشان راست 1089)

 برآورده.

یحَةُ: به زخم   .2-1-9 ط           مرده سرون النَّ
تْ    م  یْکُمُ  *حُرِّ ل  ةُ  ع  یْت  ةُ  ... الْم  ی  دِّ ر  الْمُت  طِیح   و   و   ( 3مائده /)ةُ النَّ
 .به زخم سرون مردهو از بالا درافتاده و  کرد شد بر شما مردار...ناشایسته : (704)
 به زخم سرون مرده.( ناشایسته کرده شده بر شما مردار...و از بالا درافتاده و 1089)

... جُلُودُ:فراهم آید...پوس  .2-1-10 رُّ    ها  تَقْشَع 
عِر  مِنْهُ جُلُودُ ا قْش  انِي  ت  ث  ابِهًا م  ش  ابًا مُت  هُمْ لَّ *کِت  بَّ وْن  ر  خْش   (23)زمر/ذِین  ی 

آنان که بترسند از  ها فراهم آید از وی پوستنامه به یکدیگر ماننده در راستی بازگردانیدها : ( 704)
 پروردگار ایشان.

آنان که ترسند از  های فراهم آید از وی پوستنامه به یکدیگر ماننده در راستی بازگردانیدها  :(1089)
 پروردگارخود.

   غَیَابَ   الْجُبِّ : تک چاه .2-1-11
جْ  نْ ی 

 
عُوا أ جْم 

 
أ بُوا بِهِ و  ه  ا ذ  مَّ ل  لُوهُ فِي *ف  تِ الْجُبِّ ع  اب  ی   ( 15/)یوسفغ 

 . تک چاهها گرد کردند که کنندش در  پس چون بردند او را و رای: (704)
 .تک چاهها گرد کردند که کنندش در  پس چون بردند او را و رای :(1089)

  روده  . الْحَوَایَا : چرب2-1-12
مِن     رِ  *و  ق  مِ  الْب  ن  الْغ  ا و  مْن  رَّ یْهِمْ  ح  ل  ا ع  هُم  تْ  إِلاَّ  شُحُوم  ل  م  اح  ا م  وِ  ظُهُورُهُم 

 
ا أ ای  و   (146) انعام/الْح 
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هاشان یا  های ایشان مگر آنچ برداشت پشت ایشان پوست و از گاو و گوسفند حرام کردیم بر :(704)
 .هاشان دهچرب رو

چرب هاشان یا به  هاشان مگر آنچ برداشت پشت ( و از گاو و گوسفند حرام کردیم بریشان پیه1089)
 هاشان. روده

 مُکَاء: شخولیدنی.2-1-13
ان   اک  م  تُهُمْ  * و  لا  یْتِ  عِند   ص  اء إِلاَّ  الْب  ةً  و   مُک  صْدِی   ( 35) انفال/ت 

 زدنی.  کردن و دست یعنی دولبی ولیدنیشخو نبود نماز ایشان نزد خانه مگر : (704)
 زدنی. کردن و دست یعنی دولبی شخولیدنیو نبود نماز ایشان نزد خانه مگر : (1089)

 : غریفجی     .حَمَإ  2-1-14
هُ مِنْ ص   قْت  ل  رٍ خ  ش  سْجُد  لِب 

 
کُنْ لِْ

 
مْ أ ال  ل  سْنُونٍ *ق  إٍ م  م  الٍ مِنْ ح   (33)حجر/ لْص 

یعنی لای تر  غریفجیاز  ،گل خشک سجده کنم مر آدمیی را که آفریدیش ازنبودم تا  گفت:: (704)
 گرفته. بوی

 گرفته. گل خشک از لای بوی که آفریدیش از نبودم تا سجده کنم مر آدمیی را گفت: :(1089)

کَنَّ  .2-1-15  هرآینه لبیشه برنهم :لَْحْتَن 
ئِنْ   نِ  * ل  رْت  خَّ

 
ی أ وْمِ  إِل  ةِ  ی  ام  حْت   الْقِی 

 
نَّ لْ هُ ذُ  نِک  ت  یَّ لاَّ  رِّ لِیلاً  إ   (  62)اسرا/  ق 

 فرزندان او را مگر اندکی. ینه لبیشه برنهمآهر زمان دهی  مرا تا روز رستخیز اگر  :(704) 
و از  بیخ و بن برکنم فرزندان او را مگر ینه لبیشه برنهم آهر زمان دهی  مرا تا روز رستخیز اگر  :(1089)

 اندکی را.

کَّ  .2-1-16
َ
 ندگانخور الُونَ:نیکأ
اعُون   مَّ ذِبِ  *س  الُون   لِلْک  کَّ

 
حْتِ  أ  (42) مائده/لِلس 

 مر حرام را. اند خورندگان نیکاند مر دروغ را  ایشان نیک شنونده :(704)
 مر حرام را. خورندگانند نیکاند مر دروغ را  ایشان نیک شنونده :(1089)

  شونده  زَهُوقًا: نیس  .2-1-17
قُلْ ج   ق  و  *و  اطِلُ إِنَّ الْب   اء  الْح  ق  الْب  ه  هُوقًا  ز  ان  ز   (81)اسرا/اطِل  ک 

ینه  نادرست بود آهر ،شده نادرست و بیهده درستی آمد راستی و بهده و نیسته و ب :(704)
 شونده. نیست
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ینه  نادرست بود نیک آهر ،شد بیهده و نادرست بدرستی آمد راستی و بهده و نیست و :(1089)
 شونده. تنیس

:مَعْرُوشَ  .2-1-18  ها  وانج کرده ات 
ذِي الَّ اتٍ  *هُو  نَّ ج 

 
أ نش 

 
اتٍ  أ عْرُوش  یْر   مَّ غ  اتٍ  و  عْرُوش   ( 141انعام / )م 

 ها. و جز وانج کرده ها ج کردهنواهایی  آنک آفرید بوستان و ویست :(704)
 ها. کرده و جز وانجها  کرده وانجایی ه ست که آفرید بوستانا و وی آن :(1089)

: یخچه . .2-1-19  بَرَد 
لُ  زِّ یُن  اءِ  مِن   *و  م  الٍ  مِن السَّ ا جِب  دٍ  مِن فِیه  ر   (43)نور/ب 

 . یخچه که در وی است از یهای فرستد از آسمان یا از ابر از کوه و فرو می :(704)
 .یخچههایی که در ویست از  و فرومی فرستد از آسمان یا از ابر از کوه :(1089)

رُونَ: یخنی می .2-1-20 خ   نهی  . یخنی می کنی ، تَدَّ
خِرُون  فِي بُیُوتِکُمْ  دَّ ا ت  م  کُلُون  و 

ْ
أ ا ت  ئُکُمْ بِم  بِّ ن 

ُ
أ  (49)آل عمران/ *و 

گاه کنم شما را به آنچ می: (704)  هاتان. در خانه دهیت یخنی میبخوریت و آنچ  وآ
گاه کنم شما رابه آنچ می خ: (1089)  های شما. در خانه نهیت ییخنی موریت و آنچ وآ
 
فی نیز همخوانی ،704قرآن مترجم لازم به ذکر است که   س  دارد. تفسیری که های بسیار  با تفسیر ن 

ف) س  نک: )فرارودی است، 704نسخۀ اش همچون  ترجمهقرن پنجم( نگاشته شده و زبان در حوزۀ ن 

 .(10 :1399صفوی: 

  704مترجم های فرارودی در قرآن  برخی واژه. 2-2
م  : )«10کردن دندان برهنه» .2-2-1 سَّ ب   ، خندیدنکردن تبسم(به معنی ت 

 :آمده است 704 ۀتنها یک بار در نسخ    
وْزِعْنِی●        

 
بِّ أ ال  ر  ق  ا و  وْلِه  ن ق  احِکاً مِّ م  ض  سَّ ب  ت   ( 19/)نمل11ف 

 (661 تا: ، بی)نسخهگفت ای خداوند من  ،گفتار ویخندنده از  دندان برهنه کردپس ●        

(به معنیbi tusheghan: «توشگان بی» .2-2-2  گردان(مسافران )صحرانشینان، بیابان)ُمقْوین 
 آمده است . 704 ۀتنها یک بار در نسخ
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تاعاً ● ةً و  م  ذْکِر  لْناها ت  ع  حْنُ ج   (73/)واقعهلِلْمُقْوین   ن 
 (918تا:  ی، ب)نسخهرا توشگان  بیما کردیمش یادگاری و برخورداری مر ●

ارٍ(به معنی  :«نسپان» .2-2-3 فَّ  کافر، ناسپان)ک 
نِیدٍ ● ارٍ ع  فَّ م  کُلَّ ک  نَّ ه  ا فِي ج  لْقِی 
 
 (24)ق /أ
 (887تا:  نسخه، بی)کار را ستیزه نسپان  بیافکنیت در دوزخ، هر ●

ارٌ ● فَّ اذِبٌ ک  نْ هُو  ک  هْدِي م  ه  لا  ی   (3)زمر / إِنَّ اللَّ
 (798تا:  ، بی)نسخه نسپاس است غگوی نیکوه نماید آن را که وی درهر آینه خدای نه را●

ر)sarro:«سر  رو».2-2-4 ف   سفر( به معنی س 
دٌ مِنْکُمْ مِن  الْغائِطِ ● ح 

 
وْ جاء  أ

 
ر أ ف  لی س  وْ ع 

 
رْضی أ  (6)مائده/ و  إِنْ کُنْتُمْ م 

 (189تا:  خه، بینس)، یا آید یکی از شما از حدث سرروو اگر باشیت، بیماران یا بر ●

لا  جُنُبًا إِ  ● قُولُون  و  ا ت  مُوا م  عْل  ی ت  تَّ ی ح  ار  نْتُمْ سُک 
 
أ ة  و  لا  بُوا الصَّ قْر  نُوا لا  ت  ذِین  آم  ا الَّ ه  ی 

 
ا أ ابِرِي ی  لاَّ ع 

دٌ مِنْکُمْ مِ  ح 
 
اء  أ وْ ج 

 
رٍ أ ف  ی س  ل  وْ ع 

 
ی أ رْض  إِنْ کُنْتُمْ م  سِلُوا و  غْت  ی ت  تَّ بِیلٍ ح  سْتُمُ س  م  وْ لا 

 
ائِطِ أ ن  الْغ 

ان   ه  ک  یْدِیکُمْ إِنَّ اللَّ
 
أ حُوا بِوُجُوهِکُمْ و  امْس  بًا ف  یِّ عِیدًا ط  مُوا ص  مَّ ی  ت  اءً ف  جِدُوا م  مْ ت  ل  اء  ف  س  ا النِّ فُوًّ ع 

فُورًا  (43)نساء/ غ 
ت و اگر نه نزدیک شوید به نماز و شما مستان تا سر و تن بشویی ،ای آنان که گرویدید●

 (150تا:  ، بی)نسخهیا آید یکی از شما از حدث یا ... سر روباشیت بیماران یا بر 

قْفاً( به معنی )safd ،saghd:«سقد سغد، سفد،» .2-2-5  گنبد، پوشش، سقفس 
قْفاً ● ماء  س  ا السَّ لْن  ع  نْ آیاتِها و  ج  حْفُوظاً و  هُمْ ع   (32)انبیاء/مُعْرِضُون   م 
 (.568تا:  ، بی)نسخهاند وی، روی گردانندگان ینگاه داشته شده، و ایشان از نشانها  سقدیآسمان را ●

طَّ ● بِئْرٍ مُع  ا و  ی عُرُوشِه  ل  ةٌ ع  اوِی  هِي  خ  ةٌ ف  الِم  هِي  ظ  ا و  اه  کْن  هْل 
 
ةٍ أ ی  رْ نْ مِنْ ق  یِّ

 
أ صْرٍ ک  ق  ةٍ و  ل 

شِیدٍ   (45)حج/م 
پس وی افتاده است بر  ،پس چندا از شهری که هلاک کردیمش و وی ستمکار بود● 

 (588تا:  ، بی)نسخهکار کرده و کوشکی افراشته  وی و چاهی بی سقدهای
  (؛ 1381)نک: رواقی، اند ضبط کرده)سفد(یا  )سغد(این واژه را  ،های فارسی در ذیل فرهنگرواقی    

فسیر در ت 45/ حج)«بر سفدها]=عروشها[ فرو رفته است آن شهرها سفدها در گشته است و دیوارها»

 .(636 :1362، نسفی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=32
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فُ()biyashghaft«:بیسکف /بیشکف  فرمودن».2-2-6 لِّ  کردن، اکراه، تکلیفاجبار به معنی نُک 
فْساً إِ ● فُ ن  لِّ الِحاتِ لا نُک  مِلُوا الصَّ نُوا و  ع  ذین  آم  ها و  الَّ  (  42) اعراف /لاَّ وُسْع 
هیچ تنی را، مگر توانایی  نه بشگف  فرمائیمو آنان که گرویدند، وکردند کارهای نیک، ●

 (.273تا:  نسخه، بی)وی 

حیضِ(  به معنی )«:نماز شدن بی».2-2-7  عذر زنان پدید آمدنم 
نِ ● لُون ک  ع  سْئ  زِلُوا النِّ  و  ی  اعْت  ذيً ف 

 
حیضِ قُلْ هُو  أ حیضِ الْم   (222)بقره/ساء  فِي الْم 

زنان، بگوی: آزار است، پس بگریزیت از زنان در  شدن نماز بیپرسندت از  و می●

 (.62تا:  ، بی)نسخهنمازی بی
اق  و   ● ا بِإِسْح  اه  رْن  شَّ ب  تْ ف  حِک  ض  ةٌ ف  ائِم  تُهُ ق 

 
أ امْر  )هود/ و  عْقُوب  اق  ی  اءِ إِسْح  ر   (71مِنْ و 

گفتند  ،هاشان نرسد به وی نشناختشان و پنهان داشت  ازیشان ترسی راپس چون دید دست ●
هر آینه ما فرستاده شدیم سوی گروه لوط  و زن وی ایستاده بود پس خندید از شادی تا  ،نترس

 .(401تا:  ، بینسخه)پس مژده دادیمش به اسحاق و از پس یا ازپس آن اسحاق یعقوب ،شد نماز بی

شدنش نبود دار  زنی یائسه بود و امیدی به بچهکه وی اند  گفته ،اهیم )ع(همسر ابر ،ساره مورددر  
خوانیم: گفتند به موسی هر آینه  در ترجمۀ واژه )ضحکت( می.  شدن را دید... نماز پس وقتی نشانۀ بی

پس مژده  نماز شد یا بی شادی ما فرستاده شدیم سوی گروه لوط و زن وی ایستاده بود پس خندید از
 . ه اسحاق...دادیمش ب

()«:برشافیدن» .2-2-8  معلوم شدنمعنی  به عُثِر 
 .آمده است 704 ۀتنها یک بار در نسخ

لي● إِنْ عُثِر  ع  ا إِثْماً   ف  قَّ ح  ا اسْت  هُم  نَّ
 
 .(107)مائده/ أ

 (.219تا:  نسخه، بی)بر آن، از ایشان هر دو سزاوار شدند، بزه را   برشافیده شودپس اگر ●

قیمُوا()«:اشیدنراس  ب» .2-2-9 اسْت   مقاوم  کردنبه معنی  ف 
قین  ● ه  یُحِب  الْمُتَّ هُمْ إِنَّ اللَّ قیمُوا ل  اسْت  کُمْ ف  قامُوا ل  ا اسْت  م   .(7)توبه/ ف 
را، هرآینه خدای دوست دارد مر ایشان  راس  باشی پس  ،مر شما را راس  باشی پس ●

 (.329تا:  نسخه، بی)پرهیزگاران را 
غْفِرُ ● اسْت  یْهِ و  قِیمُوا إِل  اسْت  احِدٌ ف  هٌ و  هُکُمْ إِل  ا إِل  م  نَّ

 
يَّ أ ی إِل  رٌ مِثْلُکُمْ یُوح  ش  ا ب  ن 

 
ا أ م  یْلٌ  وهُ و  قُلْ إِنَّ و 

 (6لت/)فصّ لِلْمُشْرِکِین  
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هر آینه خدای شما  ،شود به منوحی فرستاده می ،شماام مانند  بگوی هر آینه من آدمی●
، )نسخهی و آمرزش خواهیت و وای مر انبازگویان را خدای یگانه است پس راست باش با و

 .(830تا: بی

عُوذُ(به معنی)andokhsidan«:اندخسیدن» .2-2-10
 
 بردن پناه لِواذاً/ أ

لُون  مِنْکُ ● لَّ س  ت  ذین  ی  هُ الَّ مُ اللَّ عْل  دْ ی  ذین  یُخالِفُون  ق  رِ الَّ حْذ  لْی   (63)نور/ مْ لِواذاً ف 

اجازت، پس یعنی بیاندخسیدنی آیند از شما  نان را که بیرون میآ داند، خدای درستی میه ب●
 (. 627تا:  نسخه، بیآیند از فرمان وی ) بترسندا آنان که بیرون می

ي ● بِّ إِنِّ یْ أقال  ر  ک  ما ل  ل  سْئ 
 
نْ أ

 
 ( 47) هود /بِهِ عِلْمٌ و  إِلاَّ ت   س  ليعُوذُ بِک  أ

به تو از آنکه خواهم از تو آنچه نیست مرا به  اندخسم میهر آینه من  ،گفت ای پروردگار من●
 (396تا: ، بی)نسخهوی دانشی 

رْجُمُونِ ● نْ ت 
 
کُمْ أ بِّ ر  ي و  بِّ ي عُذْتُ بِر  إِنِّ  (20) دخان/و 

و پروردگار شما که شکیبایی کنیت مرا یعنی کشیت  به پروردگار مناندخسیدم و هرآینه من ●
 .(845تا:  ، بی)نسخهمرابه سنگ 

فُوا( به معنی)«:برافرودن» .2-2-11 ل   شدن، اختلاف داشتن دگرگوناخْت 
ناتُ ● یِّ هُمُ الْب  عْدِ ما جاء  فُوا مِنْ ب  ل  قُوا و  اخْت  رَّ ف  ذین  ت  الَّ کُونُوا ک   (105)آل عمران/ ت 
 یها ، از پس آنچه آمدشان حجتبرافرود شدندکه پراکنده شدند، و  مچنانو نه باشیت ه●

 (.113تا:  نسخه، بیپیدا )
لِفُون  فِ ● خْت  ذِي ت  عْض  الَّ کُمْ ب  ن  ل  یِّ ب 

ُ
لِْ ةِ و  دْ جِئْتُکُمْ بِالْحِکْم  ال  ق  اتِ ق  ن  یِّ ی بِالْب  اء  عِیس  ا ج  مَّ ل  یهِ و 

طِیعُونِ 
 
أ ه  و  قُوا اللَّ اتَّ  (63ف/)زخرف 

ت و تا پیدا به درستی آمدم به شما با سخن درسگفت  ،های پیدا و چون آمد عیسی به حجّت●
پس بترسیت از خدای و فرمان  ،در وی شوی برافرود میای از آنک  کنم از بهر شما پاره

 .(840تا: ، بی) نسخهبریت مرا 

يٍّ( به معنی )maγ:«مغ بسیار آب» .2-2-12  اج، عمیقوّ ملُجِّ
 . آمده است 704تنها یک بار در نسخه ●              

ظُلُماتٍ في● وْ ک 
 
وْجٌ   أ وْقِهِ م  وْجٌ مِنْ ف  غْشاهُ م  يٍّ ی  حْرٍ لُجِّ  (40)نور/ب 
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یا  یا همچو تاریکی● یا از زبر وی  مغ بسیار آبهاست در در فروپوشیدش شورش در
 ( 620)نسخه/شورشی

تیلًا( به م):«دو انگش  مالیدن» .2-2-13  کمترین مقدارعنی ف 
تیلًا ● مُون  ف  هُمْ و  لا یُظْل  ؤُن  کِتاب  قْر  ولئِک  ی 

ُ
أ  ( 71) اسراء /ف 

دو خود را و نه ستم کرده شوند به مقدار آنکه  ۀخوانند نام پس این گروه می●
 (507تا:  ، بی)نسخهمالی انگش 

کُمْ و  ● یْدِی 
 
وا أ هُمْ کُف  ذِین  قِیل  ل  ی الَّ ر  إِل  مْ ت  ل 

 
ا أ الُ إِذ  یْهِمُ الْقِت  ل  ا کُتِب  ع  مَّ ل  اة  ف  ک  آتُوا الزَّ ة  و  لا  قِیمُوا الصَّ

 
أ

ا الْقِ  یْن  ل  بْت  ع  ت  ا لِم  ک  ن  بَّ الُوا ر  ق  ةً و  شْی  دَّ خ  ش 
 
وْ أ

 
هِ أ ةِ اللَّ شْی  خ  اس  ک  وْن  النَّ خْش  یقٌ مِنْهُمْ ی  رِ وْلا  ف  ال  ل  ت 

یبٍ  رِ لٍ ق  ج 
 
ی أ ا إِل  ن  رْت  خَّ

 
تِیلً  أ مُون  ف  لا  تُظْل  ی و  ق  نِ اتَّ یْرٌ لِم  ةُ خ  ارخِْر  لِیلٌ و  ا ق  نْی  اعُ الد  ت   .(77)نساء/قُلْ م 

او ندیدی  آنان که  گفته شد مر ایشان را بازداریت دستهاتان را و به پای داریت نماز را و ●
دمان ترسند از مر ان مییشا کردن تا گاه گروهی  از ایشان کارزار نوشته شد بر ،بدهیت زکات را

کردن  ردگار ما چرا نوشتی بر ما کارزارترس و گویند ای پرو همچو ترسیدن خدای یا سخت به
بگوی برخورداری این جهان اندک است و آن   چرا نه باز پس افکندی ما را تا زمان نزدیک  را

الی  میان دو بمجهان بهتر است مر آن را که پرهیز کرد و نه کم کرده شویت آن مقدار که 
 .(158تا:  ، بینسخه)انگش 

تیلًا( در لغت به معنی نخ نازکی است در شکاف هستۀ خرما یا درون هستۀ آن و یا چرکی که با   )ف 
در این آیه به معنی اسم مفعول)فتیل، پیچیده  مادۀ )فتل( مالیدن دست بر بدن به صورت فتیله در آید.

کند امّا خدای تعالی همان  که کسی به آن اعتنا نمیاست زی مقداری چی کنایه از حقارت و بی شده( و
آنچه در میان  به اندازۀ ذرۀ ناچیز،» .(فتلذیل  :1362بندر ریگی،نک: )دهد ر را نیز مورد توجّه قرار میمقدا

 .(: ذیل فتیلاً 1376)خرمشاهی،«شکاف هسته خرماست
 

لاق  )«:پای گشادن» .2-2-14  (17: 1399،)صفویطلاق دادنبه معنی  (الطَّ
لیمٌ ● میعٌ ع  ه  س  إِنَّ اللَّ لاق  ف  مُوا الطَّ ز   (227/)بقرهو إِنْ ع 
 (63تا:  نسخه، بی)را پس هر آینه خدای شنوای داناست  گشادن پایو اگر نیت کنیت ●

حِ ● لا  ت  ا ف  ه  ق  لَّ إِنْ ط  نْ ف 
 
ا أ یْهِم  ل  اح  ع  لا  جُن  ا ف  ه  ق  لَّ إِنْ ط  هُ ف  یْر  وْجًا غ  نْکِح  ز  ی ت  تَّ عْدُ ح  هُ مِنْ ب  ل  ل 

مُون   عْل  وْمٍ ی  ا لِق  نُه  یِّ هِ یُب  تِلْك  حُدُودُ اللَّ هِ و  ا حُدُود  اللَّ نْ یُقِیم 
 
ا أ نَّ ا إِنْ ظ  ع  اج  ر  ت   (230)بقره/ی 
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اید مر او را از پس آن تا بخواهد شوی جز وی پس اگر پس نشگشاده کندش پس اگر پای ●

مان برند که به ایشان که بازگردند یعنی رجعت اگر گ پس به هیچ بزهی بر پای گشاده کندش
 .(65تا:  ، بینسخه)یدا کند ایشان را مر گروهی دانندهای خدای را پ پای دارند اندازه

یک» .2-2-15 طیفٌ ):«کار بین شیرین بار  .(17: 1399)صفوی،لطف و کرم به معنی (ل 
شاءُ إِ ● طیفٌ لِما ی  ي ل  بِّ کیمُ إِنَّ ر  لیمُ الْح  هُ هُو  الْع   .(100)یوسف/ نَّ
یکهر آینه پروردگار من ●  .(433تا:  نسخه، بی)است کار بین شیرین بار

رَّ ● رْضُ مُخْض 
 
تُصْبِحُ الْْ اءً ف  اءِ م  م  ل  مِن  السَّ نْز 

 
ه  أ نَّ اللَّ

 
ر  أ مْ ت  ل 

 
بِیرٌ أ طِیفٌ خ  ه  ل   .(63)حج/ةً إِنَّ اللَّ
هر آینه ، پس مرده بود زمین سبز .آبی ،فرستاد از آسمان او ندیدی که هر آینه خدای فرو●

گاه است بین شیرین خدای باریک  .(592تا:  ، بینسخه)کار آ

 دهندگان خم  راکعین: پش ؛ رکوع :«پش  خم دادن» .2-2-16
ة  و  ● لا  قِیمُواْ الصَّ

 
أ اکِعِین  و  ع  الرَّ عُواْ م  ارْک  اة  و  ک   .(43)بقره/آتُواْ الزَّ

 (.9تا:  ، بی)نسخهدهید پش  خمبدهیت زکات را و  وبپای داریت نماز را و●

ی إِ ● ا إِل  هِدْن  ع  ی و  لًّ اهِیم  مُص  امِ إِبْر  ق  خِذُوا مِنْ م  اتَّ مْنًا و 
 
أ اسِ و  ةً لِلنَّ اب  ث  یْت  م  ا الْب  لْن  ع  إِذْ ج  اهِیم  و  بْر 

جُودِ  عِ الس  کَّ الر  اکِفِین  و  الْع  ائِفِین  و  یْتِي  لِلطَّ ا ب  ر  هِّ نْ ط 
 
اعِیل  أ إِسْم   (125)بقره/ و 

ه پاک کنیت خانۀ مرا جای ایستادن ابراهیم جای نماز و عهد کردیم به ابراهیم و اسماعیل ک●
 .(33تا:  ، بینسخه) مین نهندگاندهندگان و سر بر ز خمکنندگان و باشندگان و پشت  از بهر طواف

انِيَّ( به معنی «ها فراهم نهادن دروغ» .2-2-17 م 
 
 خیال و آرزو داشتن: )أ

 . به این معنا آمده است  704تنها یک بار در نسخه 
انِيَّ ● م 

 
اب  إِلاَّ أ مُون  الْکِت  عْل  ون  لا  ی  ی  مِّ

ُ
مِنْهُمْ أ ون   و   و  ظُن   .(78)بقره/إِنْ هُمْ إِلاَّ ی 

نیستند ایشان مگر گمان  و ها فراهم نهاده دروغاند نه دانند نامه را مگر  یشان نانویسندگانا و از●
 .(18تا:  ، بی)نسخهبرند می

ةٌ( به معنی «رسیدن رسنده» .2-2-18 صِیب  تْهُم م  اب  ص 
 
 مصیب  رسیدن  : )أ

ا لِلّهِ ● الُواْ إِنَّ ةٌ ق  صِیب  تْهُم م  اب  ص 
 
ا أ ذِین  إِذ  اجِعون   الَّ یْهِ ر  ا إِل  إِنَّ  (156)بقره/و 

هر آینه ما به وی گویند هر آینه ما مر خدای دانیم و  ،رسدشان رسندهآنان که چون ●
 .(41تا:  ، بی)نسخهبازگردندگانیم
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بْلُ ● ا مِنْ ق  ن  مْر 
 
ا أ ذْن  خ 

 
دْ أ قُولُوا ق  ةٌ ی  إِنْ تُصِبْك  مُصِیب  سُؤْهُمْ و  ةٌ ت  ن  س  هُمْ  و   إِنْ تُصِبْك  ح  وْا و  لَّ و  ت  ی 

رِحُون    .(50)توبه/ف 
گویند  به درستی گرفتیم  ای رسدت رسندهی غمناک کندشان و اگر و اگر رسیدت نیک●

 .(340تا: ، بی)نسخهیش و برگردند و ایشان شادمانان کارها را از پ

( به معنی :«بدل گرفتن» .2-2-19 رُون  شْت   فروختن)ی 
کْتُمُو● ذِین  ی  کُلُون  فِي بُطُونِهِمْ إِنَّ الَّ

ْ
أ ا ی  ئِك  م  ول 

ُ
لِیلًا أ نًا ق  رُون  بِهِ ث م  شْت  ی  ابِ و  ل  اللّهُ مِن  الْکِت  نز 

 
ا أ ن  م 

ار    .(174)بقره/إِلاَّ النَّ
به وی  گیرند بدل میخدای نامه و از پوشند آنچه را فرو فرستاده شد  هر آینه آنان که می●

 .(46تا:  ، بی)نسخههاشان مگر آتش خورند در شکم ه میبهائی اندک را این گروه ن

اء  ● ر  ذُوهُ و  ب  ن  هُ ف  کْتُمُون  لا  ت  اسِ و  هُ لِلنَّ نُنَّ یِّ تُب  اب  ل  وتُوا الْکِت 
ُ
ذِین  أ اق  الَّ هُ مِیث  ذ  اللَّ خ 

 
إِذْ أ  ظُهُورِهِمْ و 

رُون   شْت  ا ی  بِئْس  م  لِیلًا ف  نًا ق  وْا بِهِ ث م  ر  اشْت   .(187)آل عمران/و 
هر  هر آینه پیدا کندشان هر آینه ،و چون گیرد خدای عهد استوار  آنان که  داده شدند نامه●

به وی  بدل گرفتندپس انداختندش پس پشتهاشان و  ،مردمان را و نه پنهان داردشان 12آینه
 .(132تا:  ، بی)نسخهگیرند هایی اندک پس بد است آنچ  بدل میب

وَّ )«:دلی کردنخوش» .2-2-20 ط   پذیرا شدن کار خیرع  ( به معنی ت 
ذِین  یُطِ ● ی الَّ ل  ع  ر  و  خ 

ُ
امٍ أ یَّ

 
نْ أ ةٌ مِّ عِدَّ رٍ ف  ف  ی س  ل  وْ ع 

 
یضًا أ رِ ان  مِنکُم مَّ ن ک  م  اتٍ ف  عْدُود  امًا مَّ یَّ

 
هُ أ یقُون 

ن م  امُ مِسْکِینٍ ف  ع  ةٌ ط  ع   فِدْی  وَّ ط  صُومُواْ  ت  ن ت 
 
أ هُ و  یْرٌ لَّ هُو  خ  یْرًا ف  کُمْ إِن خ  یْرٌ لَّ کُنتُمْ خ 

مُون   عْل   .(184)بقره/ت 
راست شمار از  روزهای شمرده پس هر که بود از شما بیمار یا بر سررو  پس مر او●

دلی بخوشپس هر که  ،بیچاره ست خوردنیِ ن ادادتوانندش فداکه آنان  دیگر و بر ]ی[روزها
 .(49تا:  ، بی)نسخهدانیت اگر می ،را ارا و اگر روزه دارد بهتر بود مر شم او بهتر بود مر کند

اتِ ● ق  د  عِین  مِن  الْمُؤْمِنِین  فِي الصَّ وِّ لْمِزُون  الْمُطَّ ذِین  ی   .(79)توبه/ ...الَّ
، نسخه) ...دهند صدقه را ] به رجا[ از گرویدگان  دلیخوشکنند آنان که  به  عیب میآنان که ●

 .(347 تا: بی

ثُ(به )«:آمدن» .2-2-21 ف   مباشرت با زنان معنی الرَّ
ثُ ● ف  امِ الرَّ ی  ة  الصِّ یْل  کُمْ ل  حِلَّ ل 
ُ
هُنَّ  أ اسٌ لَّ نتُمْ لِب 

 
أ کُمْ و  اسٌ لَّ آئِکُمْ هُنَّ لِب  ی نِس   .(187)بقره/إِل 
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اند مر شما را و شما  ن پوششبه زنانتان ایشا آمدنشایسته شد مر شما را شب روزه ●
 (.50 تا: ، بی)نسخهرا  ایت مر ایشان پوشش

( به معنی )«:افکندن» .2-2-22 خْتانُون   پذیرفتنت 
کُمْ کُنتُمْ ● نَّ

 
لِم  اللّهُ أ یْکُمْ و   ع  ل  اب  ع  ت  کُمْ ف  نفُس 

 
خْتانُون  أ نکُمْ  ت  ا ع  ف   (187)بقره/ع 

بر شما و درگذشت از  افکندکردیت تنها شما را پس توبه  دانست خدای هر آینه شما ناراستی می●
 (.50تا:  ، بی)نسخهشما 

( به معنی «:باشیدن» .2-2-23 اکِفُون   کنندگان اعتکاف)ع 
نُ اللّهُ ● یِّ لِك  یُب  ذ  ا ک  بُوه  قْر  لا  ت  اجِدِ تِلْك  حُدُودُ اللّهِ ف  س  اکِفُون  فِي الْم  نتُمْ ع 

 
أ اشِرُوهُنَّ و  لا  تُب  اتِهِ و   آی 
قُون   تَّ هُمْ ی  لَّ ع  اسِ ل   (187)بقره/لِلنَّ

خدای پس نه نزدیک  ]ی[ت حدهان  آها  مزگتدر  باشندگانشان و شما  نیتو نه جماع ک●
مر مردمان را تا ایشان خود  ]ی[ها همچنانت پیدا کند خدای نشان ،ویه شویت ب
 (.51تا:  ، بی)نسخهبپرهیزند

اهِی● امِ إِبْر  ق  خِذُوا مِنْ م  اتَّ مْنًا و 
 
أ اسِ و  ةً لِلنَّ اب  ث  یْت  م  ا الْب  لْن  ع  إِذْ ج  اهِیم  و  ی إِبْر  ا إِل  هِدْن  ع  ی و  لًّ م  مُص 

جُودِ  عِ الس  کَّ الر  اکِفِین  و  الْع  ائِفِین  و  یْتِي  لِلطَّ ا ب  ر  هِّ نْ ط 
 
اعِیل  أ إِسْم   .(125)بقره/و 

ه پاک کنیت خانۀ مرا جای ایستادن ابراهیم جای نماز و عهد کردیم به ابراهیم و اسماعیل ک●
 (.33تا:  ، بی)نسخهو پشت خم دهندگان و سر بر زمین نهندگان ندگانباش کنندگان و از بهر طواف

( به معنی «:باز پس افکندن» .2-2-24 ر  خَّ
 
أ  درنگ کردن)ت 

امًا لِیُو  ● هُ ع  مُون  رِّ یُح  امًا و  هُ ع  ون  رُوا یُحِل  ف  ذِین  ک  ل  بِهِ الَّ ةٌ فِي الْکُفْرِ یُض  اد  ی  سِيءُ زِ ا النَّ م  ة  اطِئُوا عِدَّ إِنَّ
ا وْم  الْک  هْدِي الْق  هُ لا  ی  اللَّ الِهِمْ و  عْم 

 
هُمْ سُوءُ أ ن  ل  یِّ هُ زُ م  اللَّ رَّ ا ح  وا م  یُحِل  هُ ف  م  اللَّ رَّ ا ح  ین  م   .(37)توبه/فِرِ

شوند به وی   یگر فزونی است در کافری گمراه میها به ماهی د حرامی باز پس افکندهر آینه ●
دارندش یک سال تا راست آرند  ارندشان یک سال و ناشایسته مید آنان که نگرویدند حلال می

آراسته شد مر ایشان  ،آنچ  را حرام کرد خدایپس حلال دارند  ،شمار   آنچ  را حرام کرد خدای
 (.336تا:  ، بی)نسخهرا بدی کارهای ایشان و خدای نه راه نماید گروه ناگرویدگان را

ذِین  قِیل  ل  ● ی الَّ ر  إِل  مْ ت  ل 
 
ا أ الُ إِذ  یْهِمُ الْقِت  ل  ا کُتِب  ع  مَّ ل  اة  ف  ک  آتُوا الزَّ ة  و  لا  قِیمُوا الصَّ

 
أ کُمْ و  یْدِی 

 
وا أ هُمْ کُف 

ا الْقِ  یْن  ل  بْت  ع  ت  ا لِم  ک  ن  بَّ الُوا ر  ق  ةً و  شْی  دَّ خ  ش 
 
وْ أ

 
هِ أ ةِ اللَّ شْی  خ  اس  ک  وْن  النَّ خْش  یقٌ مِنْهُمْ ی  رِ وْلا  ف  ال  ل  ت 
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خَّ 
 
مُون  أ لا  تُظْل  ی و  ق  نِ اتَّ یْرٌ لِم  ةُ خ  ارخِْر  لِیلٌ و  ا ق  نْی  اعُ الد  ت  یبٍ قُلْ م  رِ لٍ ق  ج 

 
ی أ ا إِل  ن  رْت 

تِیلًا   (77)نساء/ ف 
ما را تا زمان  باز پس افکندیچرا نه   کردن راردگار ما چرا نوشتی بر ما کارزارگویند ای پرو●

دک است و آن جهان بهتر است مر آن را که پرهیز کرد بگوی برخورداری این جهان ان  نزدیک
 (.158تا:  ، بی)نسخهمقدار که بمالیت میان دو انگشتویت آن و نه کم کرده ش  

 خاطر شدن، ترسیدن پریشانزُلْزِلُواْ( به معنی ) «:جنبانیدن» .2-2-25
لُ ● ث  تِکُم مَّ

ْ
أ ا ی  مَّ ل  ة  و  نَّ دْخُلُواْ الْج  ن ت 

 
سِبْتُمْ أ مْ ح 

 
اء أ رَّ الضَّ اء و  س 

ْ
أ تْهُمُ الْب  سَّ بْلِکُم مَّ وْاْ مِن ق  ل  ذِین  خ  الَّ

یبٌ ● رِ صْر  اللّهِ ق  لا إِنَّ ن 
 
صْرُ اللّهِ أ ی ن  ت  هُ م  ع  نُواْ م  ذِین  آم  الَّ سُولُ و  قُول  الرَّ ی ی  تَّ زُلْزِلُواْ ح   (214)بقره/و 

تا گفت پیغامبر و آنان که  ندجنبانده شدکه گذشت از پس شما بودشان سختی و گزند و  آن
 (.59تا:  ، بی)نسخهگرویدند با وی کی است یاری خدای نزدیک است

دِیدًا● الًا ش  زُلْزِلُوا زِلْز  الِك  ابْتُلِي  الْمُؤْمِنُون  و   .(11)احزاب/ هُن 
 (.735تا:  ، بی)نسخهجا آزموده شدند گرویدگان و جنبانیده شدند جنبانیدنی سخت آن●

ضْلٍ( به معنی )«:زونیاف» .2-2-26  احسان کردنف 
● 

 
هُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أ ال  ل  ق  وْتِ ف  ر  الْم  ذ  لُوفٌ ح 

ُ
هُمْ أ ارِهِمْ و  جُواْ مِن دِی  ر  ذِین  خ  ی الَّ ر  إِل  مْ ت  ل 

 
اهُمْ إِنَّ أ حْی 

شْکُرُون   اسِ لا  ی  ر  النَّ کْث 
 
کِنَّ أ ل  اسِ و  ی النَّ ل  ضْلٍ ع  ذُو ف   ( 243بقره/)اللّه  ل 

او نه نگریستی به آنان که بیرون آمدند از سرایهاشان و ایشان هزار بودند از ترس مرگ پس ●
بر  س ا افزونیهر آینه خدای هر آینه  ،باز زنده کردشان ،گفت مر ایشان را خدای میریت

 (.70تا:  ، بی)نسخهمردمان و چنانکه بیشتر مردمان نه سپاس دارند

قْتُمُو● لَّ إِنْ ط  عْفُون  و  نْ ی 
 
ضْتُمْ إِلاَّ أ ر  ا ف  نِصْفُ م  ةً ف  یض  رِ هُنَّ ف  ضْتُمْ ل  ر  دْ ف  ق  وهُنَّ و  س  م  نْ ت 

 
بْلِ أ هُنَّ مِنْ ق 

کُمْ  یْن  ضْل  ب  وُا الْف  نْس  لا  ت  ی و  قْو  بُ لِلتَّ قْر 
 
عْفُوا أ نْ ت 

 
أ احِ و  ک  ةُ النِّ دِهِ عُقْد  ذِي بِی  عْفُو  الَّ وْ ی 

 
ه  أ ا  إِنَّ اللَّ بِم 

صِیرٌ  لُون  ب  عْم   .(237)بقره/ ت 
شان از پیش آنک بساوندشان و  به درستی پیدا کردیت مر ایشان را فریفته  و اگر رها کننت●

پس نیمه آنچ فریفته کرد بر شما مگر که درگذارند یا درگذارد  آنک به دست وی است گره 
میان شما  ،موش کنیت افزونی رازناشویی و که در گذار است نزدیکترست پرهیزگاری و نه فرا

 (.69تا:  ، بی)نسخهکنیت بیناست هر آینه خدای به  آنچ  می

هٌ( به معنی  :«فسردن» .2-2-27  زدن چرت)سِن 
 .آمده است 704تنها یک بار در نسخه 
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ا● هُ م  وْمٌ لَّ لا  ن  ةٌ و  خُذُهُ سِن 
ْ
أ ومُ لا  ت  ی  ي  الْق  ه  إِلاَّ هُو  الْح  رْضِ  اللّهُ لا  إِل 

 
ا فِي الْ م  اتِ و  او  م  فِي السَّ

 .(255)بقره/

نه خواب مر وی  و فسردن نه گیرد وی ،خدای نه هیچ خدایی مگر وی زندۀ پاینده است●
 (.75تا:  ، بی)نسخهها و آنچه در زمین است آنچه در آسمان ،راست

ا( به معنی  «:دروای کردن» .2-2-28  پیوند دادن)نُنشِزُه 
 آمده است. 704 ۀسختنها یک بار در ن

ی● انظُرْ إِل  اسِ و  لنَّ ةً لِّ ك  آی  ل  جْع  لِن  ارِك  و  ی حِم  انظُرْ إِل  هْ و  نَّ س  ت  مْ ی  ابِك  ل  ر  ش  امِك  و  ع  ی ط  انظُرْ إِل  امِ  ف  العِظ 
ی  ل  نَّ اللّه  ع 

 
مُ أ عْل 

 
ال  أ هُ ق  ن  ل  یَّ ب  ا ت  مَّ ل  حْمًا ف  ا ل  کْسُوه  ا ثُمَّ ن  یْف  نُنشِزُه  دِیرٌ ک  يْءٍ ق   (259)بقره/کُلِّ ش 

تا  نه برگشت یعنی بوی نگرفت و بنگر به خر تو و ،پس بنگر به خوردنی تو و آشامیدن تو●
باز  کنمش دروای میها چگونه  گردانیمش نشانی مر مردمان را و بنگر به استخوان

بر هر چیزی دانم که هر آینه خدای  مر او را گفت می ،پوشانمش گوشتی پس چون پیدا شد می
 (.77تا:  ، بی)نسخهتواناست

 گیری نتیجه. 3
یبا از زبان فرارودی پیش چشم ما نهاد.704ترجمۀ قرآن موسوم به  درتأمل   ، برابرهایی بسیار ز

ناب کهن فارسی، در زبان فارسی دری و در زبان امروز کاربرد ندارند و از همین  های هاین واژ برخی از
 مثلآوری لغات سرۀ فارسی  یندگان در فهم کلام وحی است. جمعان جوها مددرس رو آشنایی با آن

آرزو » در برابر« فراهم نهادن دروغها»مانند و ترکیبات زیبایی  «خندیدن»در برابر « کردن دندان برهنه»
دهد و ما را با معانی مختلف  را توسعه می لغات فارسی از این دست لغات،دایرۀ دیگر یو بسیار «داشتن

 دهد و نشان می ها، وسعت دایرۀ زبان فارسی را بیشتر می کند آشنایی با این واژه کند. ا آشنا میه واژه
به خواننده تراش فارسی دری  های خوش ارد که مفاهیم قرآن را با واژهزبان فارسی، توانایی آن را د

دستور  های ر پژوهشدسترسی به دریای عظیم این برابرها در زبان فارسی فرارودی، ما را د .انتقال دهد
 برخی متون کهن فارسی شود. شرح و تصحیح گشای  و چه بسا گره تاریخی یاری می رساند

های واژگانی،  و همگونی شناخت حوزۀ تألیف فرارود، از راه مقایسۀ متون آن به نتیجه می رسد 
 را بهتر بشناسیم.های زبان فارسی  و گویش ها تا گونه ساختاری و آوایی این متون به ما کمک می کند

هر دو نسخه رسد کاتب  به نظر می، 1028و  704های دو قرآن مترجم  ها و همخوانی با توجه به شباهت
 .ب به نجم الثوری)الدوری( باشدمحمد بن ابراهیم ملقّ 
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 ها  نوش  پی
یزستان سرزمینی است در شمال رود جیحون که  ازبکستان، بخش اعظمی از تاجیکستان،قرق ماوراءالنهر: -1

 نیز نامیده شده است. « فرزند رود»شود و در متون قدیم  و قزاقستان امروزی را شامل می
هایی از خط ثلث نوشته شده است. قواعد این دو خط ـ  ترجمۀ فارسی این قرآن به خط نسخ خفی با نشانه -2

قواعد  ،امّا امروزه هر یک ته اسشد ثلث و نسخ ـ در قدیم مستقل نبوده  و از هر دو در یک نوشته استفاده می
 خاص خود را دارند. 

تا  701شمارۀ  های های خطی بسیاری از جمله قرآن قرآن )فنخا(،«های خطی ایران فهرستگان نسخه»در  -3
 اطلاعاتی به دست نداده است.  719و  704 شمارۀ اما از دو اند است شدهمعرفی  را 725

عادل م« منم خدای بزرگوار راست گفتار»برای مثال  ؛اند شده بیشتر حروف مقطّعه در این قرآن ترجمه -4
 .(1 /)اعرافآمده است« المص»
که نامش در تفاسیر قرآن آمده بود مردی معروف از یهودیانِ مخالفِ پیامبر اکرم )ص( « کعب بن اشرف» -5

  آمده است. 704است. این واژه تنها یک بار در قرآن مترجم 
شکافتند و آن  که پنج بار زاییده باشد و پنجمین آن ماده بود. گوش این حیوان را می به ماده شتری« بحیره» -6

 کردند.  را رها می
 کردند.  آورد و سپس او  را آزاد می ماده شتری بود که دوازده بچه می «سائبه» -7
  زایید. گفتند که هفت بار فرزند می آورد و به روایتی دوقلو می به گوسفندی می« وصیله» -8
کردند، وقتی ده بار از آن  کردن حیوانات ماده استفاده می گفتند که از آن برای آبستن ری میبه حیوان ن« حام» -9

 کردند. شد،حیوان را آزاد  می استفاده می
 شود. ترجمۀ افعال در برابرهای فرارودی و فارسی معیار به شکل مصدر آورده می -10
تنها به  کامل و ترجمۀ فرارودی آن خودداری شده است و ۀاز آوردن آی به دلیل طولانی بودن برخی آیات، -11

 شود. میبسنده  ،داشتهدر بررا  که واژۀ مورد نظراز آیه قسمتی ذکر 
  در برابر )ن( خفیفه و )لام( جواب قسم آمده است.« هرآینه»در برابر )ن( ثقیله و « هر آینه هرآینه» -12

 منابع 
 د مهدی فولادوند، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ترجمۀ محم. قرآن مجید  -1
 .انتشارات اسلامی :تهران ،چاپ چهارم منجد الطلاب،ترجمه  .(1362).بندر ریگی، محمد -2
 :تهـران ،چـاپ سـوم ،نامۀ قرآن کریم توضیحات و واژهترجمه  .(1376).الدینءخرمشاهی، بها -3

  .نشر جامی
 زیر نظر محمد معین، تهران: سیروس.، نامه غ ل. (1347).اکبر دهخدا، علی  -4
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 ، فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی،تهران:زبان فارسی افغانستانی)دری(. (1392).رواقی، علی -5
 .115نشر آثار، شمارۀ 

 ،با همکاری مریم میرشمسی، تهران: هرمس.ذیل فرهنگ های فارسی .(1381) .رواقی، علی -6
گونۀ فارسـی فـرارودی) مـاوراء النهری(بـا  های فارسی، اسی متنشن گونه.»(1394).رواقی ،علی -7

   .154-3، صص 39سال سیزدهم، شمارۀ  آینۀ میراث،ضمیمۀ  ،«نگاهی به کتاب ارشاد

، تهـران: هرزار سرال تفسریر فارسری .(1369).منـوچهر ،پژوه دانش ؛سادات ناصری، سیدحسن -8
 البرز.

 :مشـهد ،704عرفری نسرخۀ خطری قررآن متررجم م.(1399) .صفوی، بنفشه السادات و دیگران -9
 خرداد. 31 منتشر شده به صورت الکترونیکی  فصلنامۀ کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی،

مشهد: کتابخانۀ مرکـزی  ،های مترجم فهرس  نسخ خطی قرآن. (1363).محمد آصف فکرت، -10
 آستان قدس رضوی.

پژوهش و  (.1364.)(1089 یخطنسخۀ از  یارسبرگردان قرآن به ف نیتر )کهنقرآن قدن -11
 .یمحمد رواق دیشه یموسسه فرهنگ: تهرانتصحیح علی رواقی، 

 مشهد: کتابخانۀ آستان قدس رضوی. نسخۀ خطی،(. تا بی. )704قرآن مترجم  -12

، به کوشش عزیزاللـه جـوینی، تهـران: تفسیر نسفی .(1362) .نسفی سمرقندی، عمربن محمد -13
 بنیاد قرآن.

  142قررآن )فرهنرگ برابرهرای فارسری قررآن  براسران ۀنامرگفرهن (،1373).یاحقی، جعفر -14
 های اسلامی، آستان قدس رضوی. (، مشهد:گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشنسخه خطی

 

 
 


